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بازخوانى «کتاب رضوان»
رساله اى منتشر نشده از میرزا عبدالحسین خان بردسیرى کرمانى 

(میرزا آقاخان کرمانى)
على باغدار دلگشا1

چکیده
هدف این پژوهش، واکاوى و بازخوانى متنى منتشر نشده از میرزا آقاخان کرمانى، یکى از دگراندیشان و 
منتقدانِ اجتماعى دورة پیشامشروطه با عنوان «رسالۀ رضوان» است. رساله اى که با آوردن نام بسیارى از 
هم عصران نویسندة آن در محتواى درون متن، آینه و معرف زمانۀ نگارندة آن است. مسئلۀ نصیحت گویى، 
پند و اندرز دادن به صاحبان قدرت کنار نقدهاى اجتماعى و مواردى چون اهمیت خردورزى و رعیت پرورى 
از مهم ترین محورهاى پردازشى این رساله است. اهمیت پرداختن تحلیلى به این رساله نیز از آنجاست که 
این اثر تا کنون منتشر نشده؛ همچنین نگارندة آن در این رساله نسبت به ادبیات کلاسیک و برخى موارد 
دیگر چون مسئلۀ ستیز با زنان، حاوى دیدگاه هایى است که در هیچ کدام از آثار دیگرش به آنان نپرداخته 
است. این پژوهش به روش اسنادى با استفاده از منابع کتابخانه اى به ویژه نسخۀ خطى این اثر تدوین 
شده است. این مقاله، تقلید میرزا آقاخان کرمانى از گلستان سعدى و نگاه مثبت او را به ادبیات کلاسیک 

نشان مى دهد.

ali.b.delgosha@gmail.com /1. دانشجوى دکترى تاریخ ایران دورة اسلامى، دانشگاه فردوسى مشهد
نگارنده بر خود لازم مى داند از آقایان دکتر محمدجواد مهدوى و دکتر سلمان ساکت به دلیل خوانش متن این مقاله 
و دکتر محمدرضا راشــد محصل به دلیل راهنمایى هاى ارجمندشان در رابطه با شیوة معرفى این نسخۀ منتشر نشده 

کمال تشکر را داشته باشد.
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کلیدواژه ها: رسالۀ رضوان، میرزا آقاخان کرمانى، مشروطه، ادبیات کلاسیک، گلستانِ سعدى.

مقدمه
به عصر مشروطه و دوران نهضت فکرى آن به عنوان دوره اى نگریسته مى شود که روشنفکران آن دوره 
آزادى،  چون  اصطلاحاتى  و  نوین  سیاسى  مبانى  با  آگاهى  و  غربى  اندیشه هاى  از  تأثیرپذیرى  راستاى  در 
خود  عصر  حکومت  و  جامعه  اجتماعى  و  سیاسى  نقد  به  اجتماعى  برابرى  و  قانون  رعیت پرورى،  عدالت، 
پرداخته اند. در این بین، روشنفکرانى مانند میرزا آقاخان کرمانى (1313-1270ق) کنار پرداختن به نقدهاى 
سیاسى و اجتماعى، به انتقاد از وضعیت ادبى ایران در قالب ارائۀ طرحى گذرا نیز پرداخته  اند؛ از این رو براى 
درك و شناختى صحیح تر از اندیشه ها و نگرش هاى این روشنگران در دوران تجددگرایى ایران در عصر 
مشروطه باید به نگارش هاى این دگراندیشان رجوع کرد تا بتوان به تحلیلى صحیح تر از مواضع و تغییرات 
فکرى آنان دست یافت. در این بین لازم است به نوشته هاى منتشر نشدة این روشنفکران در مورد نسخ 
خطى نیز توجه ویژه اى داشت. متونى کمتر شناخته شده که گاه ممکن است بررسى آن ها منجر به ارائۀ 

نظراتى متفاوت نسبت به اندیشه هاى آن روشنفکران گردد. 
در عرصۀ نقد ادبى، روشنفکران مذکور، نقدهایى را به شاعرانى چون عطار، سعدى، حافظ، مولانا، جامى 
تنها  آورده اند.  وارد  کلاسیک،  ادبیات  عرصه  در  تجددگرایانه  رویکرد  با  ابوسعیدابوالخیر  چون  عرفایى  و 
شاعرى که در این دوره جایگاه والایى دارد، فردوسى است. دلیل توجه ویژه این روشنفکران به فردوسى 
را نیز مى توان در رویکردهاى ملى گرایانه و احساسات وطن پرستانه آنان جست وجو نمود. سعدى هم در 
این بین جزء شاعرانى است که در مورد تحلیل شخصیت و بررسى افکار او، میان روشنفکران مشروطه، 
اختلاف نظر وجود دارد. از یک سو، آخوندزاده و طالبوف قرار دارند که به جدال و نقدِ سعدى مى  پردازند 
و از دیگر سو کرمانى قرار دارد که میان روشنفکران و منتقدان ادبى، نسبت به سعدى موضعى متفاوت و 

نگرشى مثبت دارد.
در پژوهش حاضر، رسالۀ رضوان، اثر میرزا آقاخان کرمانى، تحلیل و معرفى شده است؛ همچنین این 
مورد  در  و  شده  معرفى  آن  در  مندرج  نگارشى  خاص  شیوه هاى  شده،  مقایسه  کرمانى  آثار  دیگر  با  رساله 

نگارش هاى محورى آن، بحث شده است.
    

حیات و اندیشۀ میرزا آقاخان کرمانى
فکرى  نهضت  دورة  دگراندیشان  و  روشنفکران  از  کرمانى،  آقاخان  میرزا  به  معروف  عبدالحسین  میرزا 
بردسیر شهرى از توابع کرمان متولد و به سال 1313ق. یا 1314ق. در  مشروطه در سال 1270 ق. در 
آذربایجان به دستور محمدعلى میرزاىِ ولیعهد به قتل رسید. همکارى کرمانى با روزنامۀ «اختر»1 به عنوان 

1  نمونه هاى مطالب مندرج از کرمانى در روزنامۀ اختر در شــماره هاى 37 از سال 15 تا شمارة اول از سال 16 این 
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روزنامۀ منتقد قاجارها که در عثمانى منتشر مى شد و البته ممنوعیت ورود به ایران را هم با خود به همراه 
داشت،1 همکارى و مراودات با میرزا ملکم خان که در این زمان روزنامۀ قانون را در مخالفت با ناصرالدین 
شاه در لندن به چاپ مى رساند،2 تشویق ملکم به انتشار روزنامۀ قانون و ارسال برخى از نسخ آن به استانبول 
و همچنین طرفدارى از سید جمال الدین اسدآبادى از جملۀ نگرشات او در مخالفت با قاجارها است. حتى 
به نظر مى رسد گرایش او به «بابیه» تا حدود زیادى ریشه در همین مخالفت با قاجاریان داشته باشد، زیرا 
پرهیز مى کرد؛ بابیه اى که اندکى بعد از به قدرت رسیدن  ناصرالدین شاه از بابیه و طرفداران آنان شدیداً 
ناصرالدین شاه، طرح ناموفق ترور او را ریختند و در دوران حکومت ناصرى به عنوان گروهى تلقى مى شدند 
که مخالف حکومت و مورد تعقیب نیروهاى دستگاه حکومتى بودند. نفرت میرزا آقاخان از ناصرالدین شاه را 

در ابیاتى که از وى در کتاب تاریخ بیدارى ایرانیان باقى مانده است، مى توان مشاهده نمود.3

 میرزا آقاخان کرمانى در آیینۀ آثارش 
آثار میرزا آقاخان کرمانى از جهت انتشار، وضعیتى مشابه آثار میرزا فتحعلى آخوندزاده، دیگر روشنفکر 
دوره نهضت فکرى مشروطه، دارد. کتاب سه مکتوب در سال 2000 در آلمان و توسط نشر نیما به زیور طبع 
آراسته شد. مکتوبات او شباهت بسیار زیادى به مکتوبات کمال الدوله از آخوندزاده دارد. شخصیت پردازى هاى 
درون متن نیز مانند اثر آخوندزاده است. مکالمات، میان دو شخص خیالى با نام هاى کمال الدوله و جلال الدوله 
اتفاق مى افتد و حجم آن نیز حدوداً سه برابر اثر آخوندزاده است. میرزا آقاخان کرمانى، به دلیل تقلیدهاى 
مشابه در این اثر، ظاهرا قصد داشته است هم مکتوبات آخوندزاده را از خطر نابودى در امان نگاه دارد و هم 
آن ها را شرح و بسط دهد و تفسیر به رأى هاى خود را نیز در آن بگنجاند. شباهت اثر دو نویسنده چندان 
زیاد است که مى  توان مکتوب کرمانى را شرح و توضیح مکتوبات کمال الدوله آخوندزاده دانست. موضوع این 
کتاب، انتقادات تند و تیز بر نحوة دین دارى ایرانیان است و فرم بیانى آن نیز مکالمه است. در اثر کرمانى، 
طرفین گفتگو عبارتند از خود نویسنده و جلال الدوله ـ که ظاهراً  شخصیتى خیالى است ـ دقیقاً بر همان 
روشى که آخوندزاده در مکتوبات کمال الدوله پیاده کرده است. تفاوت دیگر دو اثر در این است که اطلاعات 
و تحلیل هاى تاریخى اثر کرمانى از اثر آخوندزاده، عمیق تر است. فصل سوم سه مکتوب دربردارندة بخشى 
به نام سوسمارالدوله است که رضازاده ملک به صورت مجزا و به عنوان نمونه اى از ادبیات عامه مردم کرمان 

چاپ نموده است.4 

روزنامه که از تاریخ 22 ذى حجه 1306ق تا 5 محرم 1307ق را شــامل مى شــود. پارسى نژاد، روشنگران ایرانى و 
نقد ادبى، ص 66.

1. مستوفى، شرح زندگانى من، ص 18.
2. کرمانى، نامه میرزا اقا خان کرمانى به میرزا ملکم خان، ص 126-7.

3. کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، ص 148.
4. رضا زاده ملک، سوسمارالدوله، ص 132-65.
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کتاب دیگر کرمانى، که به نظر مى رسد دربردارنده بیشترین مطالب دربارة اسطوره ها و حماسۀ ملى ایران 
است، آیینۀ سکندرى نام دارد. موضوع محورى این کتاب تاریخ ایران قبل از اسلام با رویکرد ملى گرایانۀ 
آمیخته با تأثیر پذیرى از متون دساتیرى است؛ آن هم با رویکردى متفاوت از سنت تاریخ نویسى آن عصر. 
این کتاب در پنج گفتار گردآورى شده است: در باب ذکر احوال آبادیان و پیشدادیان و ایام فترت و عصر 
کبیر و  اسکندر  فتوحات  ماکدونیا و  احوال  پارس، در  کیان درمدى و  سلاطین  طبقه  احوال  ذکر  پهلوانى، 
سلطنت سلفکیان [= سلوکیان] و اشکانیان، در احوال طبقۀ ساسانیان و انقراض ایشان به واسطۀ استیلاى 

عرب و سرانجام در احوال پیمبر ختمى مآب (ص) و خلفاى آن جناب. 
یکى دیگر از آثار میرزا آقاخان، صد خطابه نام دارد؛ اثرى که تا کنون در ایران به صورت رسمى منتشر 
نشده است. عنوان دقیق اثر عبارت است از «صورت یک صد خطابه اى است که شاهزادة آزاده کمال الدوله 
دهلوى ـ که پدرش در زمان شاه تیمور از ایران به مرز و بوم هندوستان هجرت کرده ـ به دوست محترم 
خود نواب جلال الدوله شاهزادة ایرانى نوشته است و شرح خرابى ایران را نگاشته». نخستین چاپ رسمى 
آن در سال 1384 به همت محمد جعفر محجوب توسط «شرکت کتاب» در لس آنجلس انجام گرفت. در 
کتابخانۀ ملى، نسخه اى از این کتاب به شمارة بازیابى 2306 و در کتابخانۀ مجلس نسخه اى به شمارة 
بازیابى 90938 موجود است و تمام نسخه هاى موجود آن مشتمل بر چهل و دو خطابه است که خطابۀ آخر 
نیز نیمه تمام است. محجوب معتقد است که کلمۀ «صد» در عنوان، ناظر بر کثرت است و لزوماً مقصود 
نویسنده، مفهوم ریاضى کلمه نیست. بر این اساس، اصطلاح صد براى صد خطابه به معناى خطابه هاى 

فراوان است.1 
صد خطابه تنها اثر ناتمام کرمانى نیست. برخى دیگر از آثار میرزا آقاخان مانند ریحان و رضوان نیز به 
صورت ناتمام رها شده است که به نظر مى رسد شرایط زندگى شخصى و اجتماعى به او فرصت نمى داده تا 
کتاب هایش را به انجام برساند. در این مورد، آدمیت بر این نظر است که صد خطابه را دنبالۀ سه مکتوب باید 
به شمار آورد،2 چرا که این اثر هم مشتمل است بر صحبت هاى آقاخان با جلال الدوله که «فردى با انصاف 
و مردى دانا» توصیف شده است.3 کتاب را مى توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش نخست که شامل بیست 
و سه خطابۀ نخستین است و به جغرافیا، حکومت ها، آداب و خلق و خوى ایرانیان تا قبل از ورود اسلام 
به ایران اختصاص یافته و بخش دوم که به اسلام آورى ایرانیان و وضعیت ایران در دورة خلافت اموى 
و عباسى مى پردازد. تمایلات عرب ستیزانه، طرفدارى از دین زرتشتى البته به دلیل تعصب به دین پیشین 
ایرانیان و رویکرد انتقادى نسبت به دین دارى ایرانیان، از مشخصه هاى اصلى کتاب است و نویسنده ضمن 

1. کرمانى، صدخطابه، ص 72.
2. آدمیت، اندیشه هاى میرزا آقاخان کرمانى، ص 57.

3. کرمانى، صد خطابه، ص 49.
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تمسک به ابیاتى از حافظ1، سعدى2 و مولانا3، بسیارى از اسطوره ها و عناصر تاریخى ایران قبل از اسلام را 
دستمایۀ تحلیل ها و توصیف هاى شخصى خود قرار مى دهد. در خلال همین گفتگوهاست که مى توان با 

طرز تلقى وى از اسطوره هاى ایران نیز آشنا شد.
حرکت  سرکوب  در  را  ساسانیان  سقوط  دلیل  که  است  ایران  تاریخ  نویسندة  نخستین  آقاخان  میرزا   
دانست.  مؤثر  آن  ارائۀ  در  را  غرب  انقلابى  نگرش هاى  با  آشنایى  که  امرى  مى داند.  مزدك  اصلاح طلبانۀ 
دلیل  به  را  دو  آن  داشت،  خاص  ارادتى  میرزا  جلال الدین  و  مانکجى  به  که  زاده  آخوند  خلاف  بر  او 
اغراق گویى هاى شان به شدت نکوهش مى کرد.4 میان روشنفکران دورة مشروطه، میرزا آقاخان بیشترین 

توجه را به حماسۀ ملى و اساطیر ایران دارد.    
اثر دیگر میرزا آقا خان، اثرى منظوم بر وزن شاهنامۀ فردوسى است که نامۀ باستان نام دارد. این اثر در 
1316 در شیراز چاپ شد. بخشى از نامۀ باستان به کوشش شیخ احمد ادیب کرمانى، هم شاگردى میرزا آقا 
خان چاپ شد و چون به عبدالحسین میرزا فرمانفرما سالار لشکر تقدیم شد، نام سالار نامه به خود گرفت5  
و بخشى دیگر را هم شهرى دیگر میرزا آقا خان و شاگرد او یعنى ناظم الاسلام کرمانى در تاریخ بیدارى 
ایرانیان آورده است.6 این کتاب در قالب شعر حماسى، به تاریخ ایران باستان پرداخته است. از میرزا آقاخان، 
کرمانى کتاب دیگرى هم در دست است با عنوان رضوان که تأکید این پژوهش بر آن است و کرمانى در 

آن به اقتفاى گلستان سعدى رفته. 
تا آن جا که مى دانیم، این اثر تاکنون به چاپ نرسیده و نسخۀ خطى اش به شمارة بازیابى 116723 در 
کتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى نگهدارى مى شود. توضیحات بیشتر در مورد این اثر در ادامه خواهد آمد. 
کتاب، مشتمل بر وعظ و نصیحت بوده، در یک دیباچه، چهار باب و یک خاتمه تنظیم شده و حماسۀ ملى 
ایران در آن بازتابى نیافته است: موسم نخستین در عشق و حسن و مقتضیات ایام شباب و ریحانى جوانى، 
موسم دُیُم در تهذیب اخلاق و نتیجه فحص و طلب، موسم سیُم در سیرت بزرگان و آداب ملوك، موسم 

چهارم در لطایف محاضره و نوار مفاکهه و خاتمه در مطالعات حکمت آیات و عبارات عبرت اشتمال. 
علاوه بر این ها، کرمانى نامه هایى هم به ملکم نوشته که با تمام اسناد شخصى مربوط به ملکم خان، 
نهصد سند تاریخى را تشکیل مى دهند و مجموعاً توسط همسر ملکم به کتابخانۀ ملى پاریس هدیه شده 
است.7 برخى نامه هاى کرمانى را براى نخستین بار در سال هاى 1348 و 1349 محمد کشمیرى در نشریۀ 

1. همان، ص51- 112- 174.
2. همان، ص90.

3. همان، ص96 – 193.
4. کرمانى، آیینۀ سکندرى، ص392.

5. آدمیت، اندیشه هاى میرزا آقاخان کرمانى، ص54.
6. کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، ص142-53. 

7. آجودانى، مشروطۀ ایرانى، ص522.
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بازخوانى «کتاب رضوان« رساله اى منتشرنشده از میرزا عبدالحسین خان بردسیرى.../ على باغدار دلگشا

«بررسى هاى تاریخى» (شماره هاى 5، 6، 2، 1) منتشر کرد که بعدها توسط هما ناطق و محمد فیروز در 
قالب کتابى با عنوان نامه هاى تبعید انتشار یافت.  

تأثیرپذیرى او از متون دساتیرى  آنچه در این بین در تاریخ نگارى کرمانى باید مورد توجه قرار گیرد، 
پارسیان هند و پیروان آذر کیوان است. پیروان آذرکیوان گروهى از زرتشتیان اند که در دوره صفویه در هند 
مکتب جدیدى در تاریخ نگارى ایران باستان و روایات ملى ایجاد مى کنند و از طریق تاریخ سازى، سلسله هاى 

جدیدى مانند آبادیان و آذریان را وارد تاریخ نگارى هاى اساطیرى ایران مى نمایند.1  
در مورد شیوة نگارشى موجود در برخى آثار کرمانى مانند سه مکتوب، سوسمار الدوله و صدخطابه و 
ظهور شخصیتى خیالى با نام جلال الدوله و همچنین نگرش مکالمات خیالى، باید اشاره داشت در این دوره 
ژانرهاى متعدد دیگر هم وجود دارد که پیشگامى آن با ملکم خان است. دو رسالۀ «رفیق و وزیر» و «شیخ 
و وزیر» از ملکم خان،2 رسائلى که در یکى رفیق نماد شخص تجددگراست و وزیر، نماد اشخاص حاضر در 
دولت ناصرى و در دیگرى شیخ، نماد شخص متحجر است و وزیر، نماد شخص فرنگ رفته و آشنا با علوم 
جدیده. «کتاب احمد» که صحبت طالبوف تبریزى با فرزند خیالى اش است و همچنین صحبت هاى میرزا 

صادق و میرزا عبداالله در سیاست طلبى، اثر دیگر طالبوف از این قبیل مذاکرات است.3 
در مطبوعات دورة مشروطه نیز نمونه هاى این ژانرها متعدد است؛ براى نمونه «مکالمه خسرو و برزو»، 
«سؤال و جواب مشهدى محمدنقى و کربلایى محمد تقى یا مکالمه مستبد و مشروطه طلب» که مناظره اى 
و  پروانه  خیالى  صحبت هاى  و  بهار»4  و  است، «خزان  مشروطه  مخالف  یک  و  موافق  یک  میان  خیالى 
نام هاى  با  خیالى  شخص  دو  مذاکرات  و  جنیان»5  «حمام  استبداد»،  عنود  «وجود  با  رابطه  در  خروس 
حیدرخان و پسرش حسن خان در رابطه با نگرش هاى سنّتى و تجدد گرایانه، «صحبت داش حسن با داش 
اسداالله در قهوه خانه عرش»6 در رابطه با مالیات و فساد ادارى دورة قاجار، گفتگوى «گرگ و گوسفند»7 
و ظهور شخص ستم کار در قالب گرگ و مظلوم در قالب گوسفند و نصیحت گویى هاى گوسفند که تقلید 
از نگارش هاى سعدى را در ذهن تداعى مى کند، «گفتگوى میرزاى با علم با یک نفر عوام مستحضر»8 در 
رابطه با مسئلۀ عدالت و قانون در دورة مشروطه، «لطائف»9 که صحب خیالى گویندة اول شخص با شیخ 

1. بهرام بن فرهاد، شارســتان چهار چمن، ص 13؛ دبســتان المذاهب، بى نام، کتابخانۀ مجلس شــوراى اســلامى، 
ص16-7.

2. اصیل، زندگى و اندیشه هاى میرزا ملکم خان ناظم الدوله، ص119.
3. طالبوف تبریزى، سیاست طالبى، ص120-63.

4. روزنامۀ پروانه، «خزان و بهار»، ص5-7.
5. روزنامۀ تمدن، «حمام جنیان»، ص4.

6. روزنامۀ کوکب درى، «صحبت داش حسن با داش اسداالله در قهوه خانه عرش»، ص4.
7. روزنامۀ اتحاد اسلام، «گرگ و گوسفند»، ص3.

8. آدمیت، ناطق، «گفتگوى میرزاى با علم و یک نفر عوام مستحضر»، ص138-43.
9. روزنامۀ اوقیانوس، «لطائف»، ص3.
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بازخوانى «کتاب رضوان« رساله اى منتشرنشده از میرزا عبدالحسین خان بردسیرى.../ على باغدار دلگشا

لطیف در رابطه با مفهوم استبداد است، مکالمات خیالى شیخ ابراهیم زنجانى با نورالانوار، «کاغذ از عالم 
برزخ1» که شامل صحبت هاى خیالى شیطان با مردم در مورد افول مشروطه است و همچنین صحبت ها و 
شخصیت پردازى هاى خیالىِ «حاجى بابا» در روزنامۀ آذربایجان، «غفار وکیل» در روزنامۀ حشرات الارض، 
روزنامۀ  در  و «شب پره»  غیب نما  روزنامۀ  در  متمدن»  ملانصرالدین، «آقاى  روزنامۀ  در  نصرالدین»  «ملا 
پروانه از نمونه هاى این مذاکرات و شخصیت پردازى هاى خیالى در ژانرهاى این دوره است که کرمانى نیز 
به تقلید از آخوندزاده، این انگاره پردازى ها را دذ قالب شخصیت خیالى جلال الدوله در آیینۀ سکندرى، سه 

مکتوب و صدخطابه ترسیم مى نماید.

تحلیلى از رساله رضوان 
رسالۀ رضوان، نسخه اى خطى است و تا کنون به چاپ نرسیده است. کرمانى در  این کتاب به اقتفاى 
گلستان سعدى رفته، به صورتى که او را آخرین و برجسته ترین مقلد سعدى در دورة نهضت فکرى مشروطه 
و میان دیگر روشنفکران این دوره مى توان دانست. همچنین در این رساله اقتباس هایى از اخلاق الاشراف 
و رسالۀ دلگشا از عبید ذاکانى، صورت گرفته است2. این کتاب محوریت اصلى خود را نصیحت گویى به 
شخص شاه و پند دادن به او قرار داده است. نمونۀ دیگر این امر در قطعه شعرى با عنوان «در خطاب 
زمین بوس به اعلیحضرت شاهنشاه ایران» است. متنى که در نوشته هاى خود کرمانى باقى نمانده است، 
اما شاگرد او ناظم الاسلام کرمانى، آن را در اثر خود آورده است3. کرمانى در این شعر پس از ذم ناصرالدین 

شاه، به تقلید از سعدى،چنین مى سراید:
     الا اى شـه نـامـدار کهـن                     سزدگر ز سعدى پذیرى سخن

      نه در بند آسایش خویش باش                     که خاطر نگهدار درویش باش4
گردیده  تقدیم  عثمانى،  وقت  سلطان  غازى»،  خان  عبدالحمید  به «السلطان  کتاب  دیباچه،  بخش  در 
است5 و در ادامه به ذکر اوصاف «حضرت آصف جاه معارف پناه»، صدر اعظم عثمانى مى پردازد6 که دلیل 
ایجاد انگیزه هاى تجددگرایانه در برخى مقامات سیاسى دولت عثمانى بوده است. ویژگى کتاب این است 
که متن نثر و نظم در ادامۀ هم مى آیند و انتهاى هر صفحه، کلمۀ اول صفحۀ بعد ذکر شده است و هیچ 
کدام از صفحه ها شماره صفحه ندارد. آن نسخه توسط شخصى ناشناس کتابت شده و تاریخ اتمام آن 17 
ربیع الاول 1327 قمرى یعنى 14 سال بعد از قتل میرزا آقا خان ذکر شده است که نمونه هایى از آن در 

1. روزنامۀ آیینۀ غیب نما، «کاغذ از عالم برزخ»، ص4.
2. پارسى نژاد، روشنگران ایرانى و نقد ادبى، ص121.

3. کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، ص147.
4. همان، ص148.

5. کتاب رضوان، کرمانى، کتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى، ص4.
6. همان، ص14.
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بازخوانى «کتاب رضوان« رساله اى منتشرنشده از میرزا عبدالحسین خان بردسیرى.../ على باغدار دلگشا

انتهاى مقاله درج شده.
کتاب رضوان داراى یک دیباچه و چهار باب است. فصول آن عبارت اند از:

 1. موسم نخستین: در عشق و حسن و مقتضیات ایام شباب و ریحانى جوانى؛
 2. موسم دیم: در تهذیب اخلاق و نتیجه فحص و طلب؛

 3. موسم سیم:  در سیرت بزرگان و آداب ملوك؛
 4. موسم چهارم: در لطایف محاضره و نوار مفاکهه؛

 5. خاتمه کتاب: در مطالعات حکمت آیات و عبارات عبرت اشتمال.1 
در این کتاب از قول اشخاص تاریخى، اساطیرى، حکما، شاعران و اشخاص معاصر دورة نگارنده سخن 
به میان آمده است. اشخاصى چون فیثاغورث: ریاضى دان، آصف الدوله: حکمران خراسان، ارسطو: فیلسوف، 
رضا قلى میرزا نادر زاده: فرزند نادرشاه افشار، ملک طهمورث: پادشاه سلسلۀ پیشدادیان، افلاطون: حکیم، 
احمد بن خالد وزیر عباسى، سقراط: فیلسوف، یوسف علیه السلام: پیامبر بنى اسرائیل، هرون الرشید: خلیفۀ 
شانزدهم:  لویى  رومى،  اسکندر  پنجم،  لویى  شمس المعالى،  قابوس  ساسانى،  پادشاه  پرویز:  ملک  عباسى، 
پادشاه فرانسه، امیرالمؤمنین على (ع)، بهرام گور: پادشاه ساسانى، نادر شاه افشار، پطرکبیر امپراتور روس، 
امام جمعه طهران: داماد ناصرالدین شاه، یغماى جندقى: شاعر دورة محمدشاه قاجار، ناپلئون سیم، ناپلئون 
فرانسه و فردریک امپراطور آلمان سخن گفته شده است. در این بین نام برخى از اشخاص به صورت مبهم 

آمده است و یا به صورت کلى مثل شخص پارسا و شخص روستایى.
 در این کتاب برخلاف آیینه سکندرى و نامه باستان، از حماسه ملى سخن نرفته است و بیشتر جنبه 
نصیحت به پادشاه را دارد. این نسخه خطى  در کتابخانه مجلس به شماره بازیابى 116723 و شماره مدرك 

کتابخانه مجلس شوراى اسلامى به کد 21955-10 قابل بازیابى است.
در مورد شیوة نگارش کرمانى نیز باید اشاره داشت:

1. در رسالۀ رضوان حرف «گ» به شکل «ك» و بدون سرکش به نگارش درآمده است؛ مانند: کلمات 
«کفت» و «کویند»

2. حرف میم در نسخۀ خطى موجود به صورت چسبیده به کلمۀ بعد از خود مى آید؛ مانند: «میدانند» و 
«میپرسم»

3. رسالۀ مذکور بر خلاف دیگر آثار نگارندة آن، رویکردى کاملاً زن ستیزانه دارد.
4. در این رساله برخى کلمات به صورت مخفف و کوتاه درج شده است؛ مانند: کلمۀ «دوستار» به جاى 

دوست دار.

1. همان، ص22.
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بازخوانى «کتاب رضوان« رساله اى منتشرنشده از میرزا عبدالحسین خان بردسیرى.../ على باغدار دلگشا

اصلى ترین نگارش هاى محورى در کتاب رضوان 
نگاشته هاى محورى در رضوان، تقلید از باب اول گلستان سعدى در مورد نصیحت و نقد پادشاه و دیگر 
صاحبان قدرت است. اصلى ترین انگیزه میرزا آقاخان کرمانى در  نگارش کتاب رضوان، رویکرد نقادانه او 
به صاحبان قدرت به ویژه دوران ناصرى در عصر قاجار است. امرى که به نظر مى رسد الگوبردارى مطلقى 
از باب اول گلستان بوده باشد. سعدى در گلستان هر بند و هر پند خود را با عنوان حکایت جدا مى کند، امر 
که توسط کرمانى هم الگوبردارى مى شود. بیشترین تقلید کرمانى از سعدى در عرصه سیاست و سیرت 
صاحب قدرت است. امر دیگرى که در این بخش قابل ذکر است، آیینه زمان خود بودن گلستان سعدى 
است.1 در حقیقت گلستان متنى بر آمده از جامعه قرن 7 هـ.ق است و گفتمان حکومتى یکى از اصلى ترین 
و پر رنگ ترین گفتمان هاى سعدى  است؛ گفتمانى که مشارکانى چون پادشاه، وزیر، قاضى، رعیت و دیگر 
صاحب منصبان زمانۀ سعدى در آن وجود دارند. سعدى در نخستین حکایت از اولین باب گلستان، مفاهیمى 
دگرگونى آن، کیفیت رابطه بین دولت و رعیت، مصلحت جویى در دستگاه  چون ماهیت قدرت دنیوى و 
وزارت و نسبت بین اخلاق و سیاست را مطرح مى کند2 تا هشدارهاى لازم را به صاحب قدرت بدهد.  این 
امر در مورد کتاب رضوان نیز صادق است. در این مورد نیز گفتمان تاریخ اجتماعى و گفتمان حکومتى، 
دو گفتمان رایج کتاب رضوان است. در گفتمان تاریخ اجتماعى است که به دلیل حضور اشخاصى چون 
امام جمعۀ طهران، آصف الدوله و دیگر هم عصران کرمانى، مى توان رضوان را آیینۀ جامعه ایران در قرن 
13 قمرى و معرف زمانۀ ایران در دوران قدرت ناصرالدین شاه قاجار دانست. در گفتمان حکومتى، صعود و 
سقوط قدرت، آگاهى از حضور چاپلوسان و شاد نشدن سلطان به تحسین هاى آنان گوشزد مى شود. در کتاب 

رضوان موقعیت قدرتمندان قاجار و پندهاى کرمانى به آنان را به وضوح مى توان مشاهده کرد. 
به  رضوان  کتاب  در  رعیت پرورى  و  عدالت محورى  مسئله  به  سعدى  مانند  نیز  کرمانى  خان  آقا  میرزا   
خصوص در باب سوم آن توجهى ویژه دارد. از دید کرمانى، عدالت اصلى ترین ضامن پایدارى قدرت صاحبان 

قدرت است. در این رابطه، در حکایت دوم گلستان، اول بار چنین از انوشیروان یاد مى شود:
گرچه بسى گذشت که نوشیروان نماند3        زنده است نام فرخ نوشیروان به خیر  

 سعدى در اولین حکایت از نخستین باب گلستان از پادشاهى سخن مى گوید که «به کشتن اسیرى» 
ریختن  از  تا  مى دهد  پندى  را  او  و  مى پردازد  پادشاه  نصیحت  به  داستان  آن  در  سعدى  مى دهد.4  دستور 
خون رعیت بپرهیزد. در الگو بردارى از نصایح سعدى در رسائل رضوان نیز کرمانى در برابر ستم پیشگى و 

خون ریزى پادشاه به اقتفاى سعدى، او را نصیحت مى کند که: 
تا شوى در جهان امیـر اجـل         ریختن خون بى گناهان را  

1. نراقى، «مفهوم اعتدال و عدالت در اندیشه سعدى»، ص324.
2. امانت، «برطاق ایوان فریدون: نقش دولت و رعیت در دیده سعدى»، ص161.

3. سعدى، گلستان، ص59.
4. همان، ص58.
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بازخوانى «کتاب رضوان« رساله اى منتشرنشده از میرزا عبدالحسین خان بردسیرى.../ على باغدار دلگشا

کشته خواهى شد به تیر اجل1         تو هم اى میر نامور روزى  
رویکرد دیگر در کتاب رضوان به جایگاه کارگزاران است. کرمانى در دیگر سخنى اشاره دارد: «بى سر 
و پا را چه دولت شد مساعد»،2 مردم از ظلم او دست بر آسمان بلند مى کنند و مخالفت خود را با او آغاز 
مى نمایند. با توجه به این امر، اولین گام سیاسى براى سلطان را مشروعیت مردمى مى داند. قدرت از نظر 
کرمانى در رسالۀ رضوان، ماهیتى فسادآور دارد و به سلطان نصیحت مى کند که آخر به دست همان قدرتى 

که در دستان اوست، هلاك خواهد شد 
         مى شود مارگیر کشته ز مار    کاتش آرد ز جان کبر و دمار3   

در این عرصه البته به چاپلوسان در گرد قدرت شاه هم اشاره دارد که «هرکس خون مظلومان را به 
شیشه کند تا خاطر ظالمى را به دست آورد حق سبحانه و تعالى همان ظالم را بر وى مسلط فرماید تا رمار 

[دمار] از روز کارش [روزگارش] برکشد.»4 براى سلطان از دامن گیرى آه مظلومان ستم دیده سخن گوید:
         آه مظلومان همچو سوهان است  مى کنـد تیـز ارّه را دنـدان5  

او به قدرت و راه هاى به دست آوردن آن دیدى مثبت ندارد. از زبان درویشى به فرزندش مى گوید: اگر 
مى خواهى اى فرزند به قدرتى برسى، «باید امروز درمى چند از سبیل حرام گرد آوردن و شبانه به یکى از 
میخانه هاى شهر رفتن و همه شب تا صبح به شرب خمر و انواع لهب و لعب مشغول گشتن؛ بامدادان به در 
خانه صدراعظم شتافتن همان است و مقصود یافتن همان.»6 در این حکایت راه رسیدن به قدرت را علاوه 

بر چاپلوسى، انجام منکرات و زیر پا گذاشتن اخلاق مى داند. 
به صاحبان قدرت نصیحت مى کند کارهاى خود را به خردمندان واگذار کنند که اگر کار دولت در دست 
نااهلان و دورویان افتد، براى حاکم و قدرت او بلایى عظیم به بار آورد. در ادامه پندى دیگر به صاحبان 

قدرت مى دهد که به تحسین چاپلوسان دل شاد نکند. در قطعه این حکایت گوید:
که بشنود سخن هر مراهن منفور            بلا و آفت شاهان نامدار این است 

که چاپلوسى دونانشان کند مغرور7            از این بتر نبـود آفت و بلا هرگـز 

دیگر نوشته هاى محورى در کتاب رضوان به اختصار عبارتند از:  
خرد ورزى:

1. کتاب رضوان، کرمانى، کتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى، ص25.
2. همان، ص30.
3. همان، ص49.

4. همان، ص49-50.
5. همان، ص50.
6. همان، ص39.
7. همان، ص44.
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بازخوانى «کتاب رضوان« رساله اى منتشرنشده از میرزا عبدالحسین خان بردسیرى.../ على باغدار دلگشا

یکى از اصلى ترین نکات مورد توجه کرمانى در کتاب رضوان، مسئله عقل گرایى است. کرمانى از زبان 
خدا گوید: «سه چیز را به سه چیز موکول داشتم: رزق را به حق و بلا را به نطق و حرمان را به عقل.»1 در 

جایى بلا را در نطق مى داند و در جایى دیگر مى نویسد بر سکوت توجه دارد و گوید:  
اگر چه شرط خرد هست صمت و خاموشى2    زبان مترجم عقل است نزد اهل خرد  

در محور خرد نگارى، الگو بردارى کرمانى از شخصیت بزرگمهر در گلستان سعدى است. بزرگمهر در 
گلستان سعدى نمادى از خرد است و اول بار در دیباچه گلستان است که نام «بزرجمهر» آورده مى شود و 
نماد شخصى است که بى تأمل به گفتار دم نمى زند و کسى است که «بیندیشد آنگه بگوید سخن»؛3 کرمانى 
نیز در ارجمندى مقام سکوت از ضرب المثل هاى عامیانه مانند زبان سرخ سر سبز را دهد بر باد استفاده 

مى کند4 تا اهمیت این موضوع را واضح تر براى مخاطبش بیان کند. 
زن ستیزى:

دیگر نگاشته اصلى میرزا آقا خان در این رساله، زن ستیزى اوست. وى بر خلاف دیگر آثارش مانند سه 
مکتوب که در آن به دفاع از زنان مى پردازد5 و در مجموع حامى تساوى حقوق مرد و زن است، در رسالۀ 
رضوان، کمى زن ستیز است. زن ستیزى یا کمى ملایم تر، زن گریزى موجود در ادبیات کلاسیک، در آثار 
سعدى به وضوح دیده مى شود؛ به طور مثال از نظر سعدى، مرد بى مروت، زن است.6 کرمانى در بخش هایى 
از کتاب رضوان، نگرش هاى زن گریزانه خود را که تأثیر پذیرفته از گفتار سعدى است، به نمایش مى گذارد. 

براى نمونه، در ابیاتى به نکوهش زنان مسن پرداخته، مى گوید:   
نه زن است آن که هست  اژدرها7 زنى که سالش رسید به  پنجه و شصت  

کرمانى در حکایتى دیگر در نکوهش زنان اشاره دارد:
«حکیمى از تازه دامادى پرسید زنت خوشگل است نه؟ جواب داد که بسیار عفیفه و دوستار و هوشمند 
زنان  از  کردن  دیگر  چیز  توقع  که  زیرا  مى پرسم،  صورتش  از  تنها  من  گفت:  حکیم  است.  کردار  نیکو  و 

خطاست.»8 
در رابطه با ابیات و حکایت هاى زن ستیزانه در آثار کرمانى باید اشاره داشت تنها در رسالۀ رضوان است 
که او به ضدیت با زنان مى پردازد که دلیل این امر هم نگارش این رساله در دوران جوانى او است، دورانى 

1. همان، ص 184.
2. همان، ص14.

3. سعدى، گلستان، ص56.
4. کتاب رضوان، همان، ص278.

5. البته دلیل این امر را در ابتدا در ستیز او با مبانى دینى باید دانست.
6. سعدى، همان.

7. همان، ص227.

8. همان، ص220.
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بازخوانى «کتاب رضوان« رساله اى منتشرنشده از میرزا عبدالحسین خان بردسیرى.../ على باغدار دلگشا

که با اندیشه هاى غربى و مساوات طلبانۀ حقوق مردان و زنان آشنایى نداشته است.
روحانیت ستیزى:

میرزا آقاخان در این کتاب نیز مانند کتاب سه مکتوب، به نقد و مخالفت با عالمان دینى اى مى پردازد که 
تظاهر به دین دارى مى کنند. در این اثر تنها به شیخ هادى نجم آبادى دیدى مثبت دارد و مى گوید شیخ 
«پایۀ قناعت را بر اساسى چنان استوار گذاشته»1 که مورد مثل دیگران است و البته به نقد کسانى چون 
امام جمعه طهران مى پردازد. او اشاره دارد: «امام جمعۀ طهران به تلاشى عظیم افتاد؛ بحران سختش روى 
داد، طولوزان دکتر را به عیادت وى آوردند. طولوزان خوردن شراب کهنه تجویز کرد. ام [امام] استجابتش 
نمود که اگر بخورم به جهنم خواهم رفت. دکتر گفت اگر نخورید زودتر خواهید رفت.»2 او به واعظان و 
روحانیان نقد وارد مى کند که واعظان شرعى هر چه را مى خواهند، در لباس حدیث و دروغ مطرح مى کنند 
و هر که را از منبع سخن را مى پرسد، کافر مى نامند.3 البته این امور به معنى دین گریزى او حداقل در این 
کتاب نیست. کرمانى در این کتاب به ذکر مطالبى از «امیرالمؤمنین على(ع)»4  و «امام جعفر صادق(ع)»5 

مى پردازد که خود دلیلى بر این مدعا است. 
نقد تقدیر گرایى:

میرزا آقاخان به نقد برخى از باورهاى عامیانه جامعه مانند تقدیرگرایى مى پردازد و اشاره مى کند: 
هست تقدیر عین کوشش تو اینکه تقدیر را بهـانـه کنى     

چیست از روزگار جوشش تو6 گر تو دارى حواله بر تقـدیر     
در دنبالۀ همان حکایت مى گوید:

کارکـردن به خـلاف تدبیـر نیست معنى توکـل هـرگـز     
کوشش و سعى براى تقدیـر   متوکل بود آن کس که کند     

طرح گلستان در رسالۀ رضوان
در عرصه ادبیات کلاسیک و توجه دگراندیشان عصر قاجار و دورة مشروطه، فردوسى به دلیل استفاده 
از نگرش هاى سیاسى ناسیونالیستى و سعدى به دلیل پند و اندرز در نگاه این متفکران جایگاهى برجسته تر 
از دیگر شعراى کلاسیک دارند. در دوره نهضت فکرى مشروطه، میرزا فتحعلى آخوندزاده، نخستین کسى 

1. همان، ص127.

2. همان، ص221.

3. همان، ص223.

4. همان، ص182.

5. همان، ص114.

6. همان، ص182.
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بازخوانى «کتاب رضوان« رساله اى منتشرنشده از میرزا عبدالحسین خان بردسیرى.../ على باغدار دلگشا

دوره  همین  در  اما   ، نمود2  باب  را  کشى  سعدى  دینى،1  مبانى  و  اسلام  به  سعدى  توجه  دلیل  به  که  بود 
مسالک  کتاب  در  تبریزى  طالبوف  رضوان،  رسالۀ  نگارش  با  کرمانى  آقا خان  میرزا  چون   روشنفکرانى 
المحسنین، زین العابدین مراغه اى در کتاب سیاحت  نامۀ ابراهیم بیک و میرزا حبیب اصفهانى در آثار خود، 
به کرّات از گفته هاى نصیحت گونه و پندآمیز سعدى استفاده کرده اند. میان این روشنفکران، برجسته ترین 

تقلید از سعدى و گلستان او توسط میرزا آقا خان کرمانى با نگارش کتاب رضوان صورت پذیرفته است.
بافت  و  طول  و  مى شکند  را  مألوف  قالب  شاخص،  اثرى  عنوان  به  گلستان  در  سعدى  که  همان طور 
حکایت ها و موعظه ها را به فراخور موضوعش بلند و کوتاه مى کند،3 کرمانى نیز از اسلوب تغییر در حجم 
حکایات در قالب روش سعدى استفاده مى نماید. دیگر اقدام مهم سعدى در گلستان، ساده نویسى او است. 
گلستان سرشار از گفتارهاى ساده و همه فهم است. اصلى که از ارکان رمان در عصر تجدد است.4 اصل 
ساده نگارى را نیز کرمانى در کتاب رضوان خود جامه عمل پوشانید و به نقل قول از کسانى مانند امام جمعه 
مشیرالدوله  پیرزاده، یغماى جندقى و  طهران، شیخ هادى نجم آبادى، آصف الدوله حاکم خراسان، حاجى 
صدراعظم که همگى اشخاصى نام آشنا براى مردم زمانۀ کرمانى بودند سخن و پند خود را مطرح مى نمود 

تا کلامش نفوذ فهم بالاترى در میان مردم داشته باشد.
سعدى باب اول گلستان را در سیرت پادشاهان نام نهاد و در 41 حکایت این باب بیش از همه یعنى دست 
کم در 27 حکایت با دیدى نقادانه به شاه و صاحبان قدرت نگاه نمود.5 کرمانى نیز در باب سوم رضوان که 
در سیرت بزرگان و آداب ملوك نام گذارده بود، 68 بخش از نگارش خود را به مسئلۀ قدرت و نصیحت گویى 
صاحبان قدرت و اقتدار مى پردازد. در این بین 64 حکایت و 4 حکمت همانند باب اول کتاب سعدى، بیشتر 

در نصیحت و نقد به قدرت پادشاه است. 
تقلید گام به گام دیگر کرمانى از گلستان سعدى، در توجه او به شاهنامه فردوسى است. سعدى هر گاه 
قصد پند و اندرز سیاسى دارد، بیش از قرآن از شاهنامه فردوسى و پندهاى بزرگمهر مدد مى جوید.6 حتى در 
داستان هاى خود مانند حکایت 22 از باب اول، گوشه چشمى به داستان ضحاك و در آوردن مغز سر جوانان 
دارد. زمانى که قرار است جوانى را براى سلامتى سلطانى به قتل رسانند، با آنکه فقیه حکم شرعى مى دهد 
و خانواده جوان نیز راضى اند، سعدى اشاره دارد: «هلاك [پادشاه] اولى تر از خون بى گناهى ریختن».7 در 
ادامه توجه سعدى به شاهنامه در گلستان، انوشیروان و بزرگمهر بیش از آنکه معرف شاه و وزیر باشند، در 

1. همایون کاتوزیان، «ریشه هاى سعدى کشى»، ص517.
2. همان، ص510.

3. میلانى، «سعدى و سیرت پادشاهان مدخلى براى بحث سعدى و تجدد»، ص 82-3.
4. همان، ص86.
5. همان، ص90.
6. همان، ص92.

7. سعدى، گلستان، ص76.
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واقع مبیّن دو فضیلت اساسى در فرهنگ سیاسى ایران اند، که آن دو عدالت و خرد است.1 همان گونه که 
سعدى در گلستان از نمادهاى عدالت گرایانه و خردورزانه در شاهنامه استفاده مى کند، کرمانى نیز در کتاب 
رضوان بارها از بوذرجمهر با عنوان «حضرت بوذرجمهر» سخن مى گوید2 و توجهى خاص به برجستگان 
اخلاقى شاهنامه مانند کیخسرو،3 به عنوان برجسته ترین پادشاه اساطیرى ایران دارد که در اوج قدرت از 

سلطنت کناره گیرى مى نماید و راه عبادت را در پیش مى گیرد. 
رویکرد دیگر، حماسه سرایى است. کرمانى میان آثار خود، آیینه سکندرى و نامه باستان یا سالار نامه 
را جاى داده که آن دو را در قالبى حماسى و به تقلید از فردوسى سروده است، اما اسلوبى که در رسالۀ 
رضوان مورد استفاده قرار مى دهد، داراى روشى متفاوت نسبت به دیگر آثار اوست که تا حدودى شباهت به 
نگارش سعدى دارد. سعدى در گلستان حماسه ها و افسانه هاى خود را  در حوزه ذهنیات ترسیم مى نماید و 
با عینیات کارى ندارد و پندهاى خود را در حوزه آزمایش ها و کوشش ها و بى باکى ها ظاهر مى نماید و نه 
در عرصه پهلوانى و میدانى4. کتاب رضوان کرمانى نیز همین اسلوب را پى مى گیرد. کرمانى اگرچه در نامه 
باستان و آیینه سکندرى نگرش حماسى را با ظاهرى پهلوانى مى نویسد و این امر را در مورد پهلوانانى چون 
رستم، شاهزادگانى چون افراسیاب و شاهانى چون فریدون در نبرد با ضحاك مورد استفاده قرار مى دهد، 
اما در کتاب رضوان به نظر مى رسد از اسلوب رمانس5 پیروى مى کند. به نظر مى رسد اثر میرزا آقا خان در 
توجه خاصش به سعدى و تقلید از او رنگ تعصب مى گیرد. از شعراى دوره قاجار کسانى بودند که به سبک 
گلستان سعدى شعر مى سرودند که از این میان قاآنى را مى توان نام برد. قاآنى که پریشان خود را به سبک 
گلستان سعدى سروده بود، مورد نقد کرمانى قرار گرفت. دلیل نقد در نگارش کرمانى این بود که چرا قاآنى 
نام پریشان را که داراى بارى منفى است براى کتبى انتخاب نموده است که به تقلید از گلستان سعدى به 

نگارش در آورده است.6  
از دیگر نمونه هاى مشابه در گلستان سعدى و رضوان کرمانى، اشعارى است که تا حدودى نزدیک به 

همدیگر به کار رفته اند. 
سعدى در مورد تاریخ نگارش گلستان اشاره دارد: 

     اول اردیبهشـت مـاه  جـلالـى     بلبل گـوینـده بـر منابـر قضبـان

1. دباشى، «انوشیروان و بوزرجمهر در گلستان سعدى»، ص89.
2. کتاب رضوان، کرمانى، کتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى، ص134.

3. همان، ص171.
4. همایون کاتوزیان، «حماسه سرایى سعدى»، ص759.

5. رمانس به معنى قصه هاى منظوم تاریخى و غیر تاریخى اســت که در قرون نخســتین میلادى مورد استفاده بوده 
است.

6. کتاب رضوان، کرمانى، کتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى، ص270.
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     بر گل سرخ از نم اوفتاده لآلـى     همچو عرق بر عذار شاهد غضبان1  
کرمانى نیز بر همین اساس اشاره دارد: 

     موکب اسـفندیـار مـاه جـلالـى     رایت بهمن شکست از بر کهسار
     شاخ مزیّن شد از جـواهر الـوان     برگ مرصّـع شـد از لآلـى امطار2

سعدى در مورد به نگارش در آوردن گلستان گوید: «بامدادان که خاطر باز آمدن بر رأى نشستن غالب 
آمد»3  کرمانى نیز به تقلید از او اشاره دارد: «بامدادان که از غیب به شهود و از نوم به قعود آمد.»4

سعدى در دیباچۀ گلستان آورده است:
             گلى خوش بوى در حمـام روزى     رسید از دست مخدومى به دستم
             بدو گفتم که مشـکى یا عبیـرى     کـه از بـوى دلاویـز تـو مسـتم
             بگفتـا مـن گِلـى نـاچیـز بـودم     ولیکن مدتـى بـا گُـل نشسـتـم

             کمال همنشـین در من اثـر کرد     وگر نه من همان خاکم که هستم5
             کرمانى نیز بر اساس ابیات سعدى گوید: 

             فسرده بلبلى دیـدم بـه بسـتـان     در ایـام خـزان بـر شـاخسـارى
             بدو گفتم چه شد آن شور شهناز     که شهرآشوب خواندى هر کنارى
             بگفتا کان نواهـاى عجـب بـود     مـرا در سـایـۀ عشـق نگـارى

             سلیمانم هزار آمـوخـت دستـان     وگـرنـه مـن یکـى مرغ نـزارى6 
بیشترین تقلید کرمانى از گلستان در بخش مقدمه کتاب رضوان است که الگو بردارى مشابهى از بخش 
دیباچه گلستان است . تقلید دیگر استفاده از اشخاصى است که از قول آن ها سخنانى مطرح مى شود. سعدى 
در گلستان به اشخاص اساطیرى چون جمشید، زال و فریدون استناد مى کند که این امر در نگارش میرزا 
آقاخان هم دیده مى شود. شباهت در نقل قول هایى که کرمانى مى آورد و سخنانى که از زبان اشخاصى 
چون هارون الرشید نقل مى کند، همانند گفته هایى است که سعدى از زبان هارون الرشید مى گوید، امورى که 

نشان دهندة میزان تقلید کرمانى از سعدى است.
      

1. سعدى، گلستان، ص54.
2. کتاب رضوان، کرمانى، کتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى، ص7.

3. سعدى، همان.
4. کتاب رضوان، کرمانى، کتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى، ص8.

5. سعدى، گلستان، ص51.
6. کتاب رضوان، کرمانى، کتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى، ص5.



13
94

ن 
ستا

تاب
 و 
هار
/ ب

 2
5 
ش

 ، 7
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

263

بازخوانى «کتاب رضوان« رساله اى منتشرنشده از میرزا عبدالحسین خان بردسیرى.../ على باغدار دلگشا

صفحۀ آغازین رسالۀ رضوان
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بخشى از دیباچه و فهرست ابواب کتاب
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بخشى از صفحات میانى رساله، شامل حکایات، پند، ابیات و تنبیه
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صفحۀ انتهایى رساله که حاوى تاریخ اتمام نگارش آن است
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